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*  

  فارسي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري زبان و ادبيات 

  

  چكيده

نوشتة رضا اميرخـاني را بـه       ) 1387 (بيوتنشگردهاي چاپي و نوآوري در شيوة روايت، رمان         

هـاي پـسامدرن،    تـرين انـواع داسـتان    فراداستان، يكي از شـايع . يك فراداستان شبيه كرده است    
. كنـد   مـي آشـكار شدن خـود را   گون نحوة برساخته ارجاع كه با فنون گونا-داستاني است خود 

تـر شـگردهاي ايـن داسـتان           است؛ ولي با بررسي دقيـق        در نگاه اول داراي چنين فنوني      بيوتن

  .شود كه اين رمان چندان با قلمرو پسانوگرايي همسو نيست معلوم مي
  

  .، اميرخانيبيوتنپسانوگرايي، فراداستان، : هاي كليدي ه واژ

                                                 
 sahar.ghaffarib@gmail.com:  نويسندة مسئول1*

  88/ 9/ 30: تاريخ پذيرش    88/ 2/ 22: تاريخ دريافت
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  مقدمه

هـايش در     هاي اخيـر كتـاب      ست كه در سال      ا نويسندة جواني ) 1352ت(رضا اميرخاني   
  منِ  رماناميرخاني با انتشار. برانگيز قرار گرفته است هاي پرخواننده و بحث زمرة رمان

را  )1374( ارميـا چنـدان موفـق       پيش از اين، رمان كوتاه و نـه       . شناخته شد ) 1378( او
وجه قرار گرفت و به چـاپ   اين رمان نيز مورد تاو  منِنوشته بود كه البته پس از انتشار 

هاي غيرداستاني ديگري از اميرخاني به چـاپ          پس از آن، رمان و نوشته     . سيزدهم رسيد 
) 1382 ( ده روز با رهبر       ي  ص  خ   ش  اي  ه  ت  ادداش  ي: داستان سيستان  ،)1380( ازبهرسيد؛ مانند   

بحث ما در اين نوشتار دربـارة       البته  ). 1384( ا  زه  غ  رار م    ف  ةد  دي   در پ   اري  ت  س  ج: ا  ش   ن  ت  ش  نو  
نويـسي بـا ديگـر آثـارش          لحاظ توجه نويسنده به فنـون داسـتان          است كه به   بيوتن رمان

  .  هايي دارد تفاوت
هـاي    هاي بارز تيپ شخـصيت       است با ويژگي   اي  برگشته   ازجنگ  داستان جوان  بيوتن

.  اسـت  كه به تهران برگـشته    ) خاطرات جنگ و شهادت   (ادبيات و سينماي دفاع مقدس      
در يكـي از    . رود  شنبه به بهشت زهرا و مزار دوست و همرزمش سـهراب مـي               هر سه  او

شود كه از آمريكا براي طراحـي جديـد            آشنا مي   دختري به نام آرميتا    ها با   شنبه  همين سه 
داسـتان از ورود    . رود  او براي ازدواج با آرميتـا بـه آمريكـا مـي           . بهشت زهرا آمده است   

شود و ادامة داسـتان شـرح و توصـيف            ، به فرودگاه كندي آغاز مي     ارميا، قهرمان داستان  
. آمريكاسـت  گريـز   و به زعم ارميا و خالقش دين      داري    هاي ارميا با جامعة سرمايه      چالش

.  كنـد   ، سازمان امنيتي آمريكا ارميا را دسـتگير و بـه مـرگ محكـوم مـي                در پايان داستان  
تر است و آنچه اين اثر را خاص كـرده،            دهسا او  من  از   بيوتنبينيم طرح     طور كه مي    همان

  او  مـنِ پيش از اين،    . چيني و چاپ كتاب است      زدايي در نحوة حروف     نوآوري و آشنايي  

ه با نوآوري و غرابت در شيوة روايت و تغيير زاوية ديد موجب شگفتي خوانندگان شـد         
 متنـي  چـاپ تـصاوير  . شـود   البته اين غرابت به نحوة روايت داستان منحـصر نمـي     ؛بود

در حاشية متن و ورود نويسنده به متن نيز از ديگر دلايل درخـشش              ) چون اثر انگشت  (
موجب شـد ايـن      بيوتنها در     ظهور آشكارتر اين ويژگي   . و شهرت اين رمان بوده است     

رسـد آنچـه موجـب      نظـر مـي     بـه . اثر نيز مورد توجه بسياري از خوانندگان قـرار گيـرد          
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هاي صوري و چاپي كتاب باشـد،          غرابت و نوآوري   محبوبيت اين دو رمان شده، همين     
اگر نه ورود نويسنده به متن و توضيح دربارة شخصيت، پيش از اين نيز در آثار كساني                 

اميرخـاني شـايد   . شـده اسـت  ديـده  ) تـر  البته به صـورتي كمرنـگ  (چون بهرام صادقي   
عي كـرده    است كه به پيروي از نويسندگان پسامدرن غـرب س ـ           نخستين نويسندة ايراني  

هـاي    آزمايي كند؛ عـلاوه بـر ايـن خصيـصه           زدايي ابعاد فيزيكي اثر طبع      است در آشنايي  
  . هست كه آن را به يك فراداستان مانند كرده است بيوتنديگري نيز در 

 اسـت كـه       داستاني هاي پسامدرن است و درواقع      نفراداستان يكي از انواع رايج رما     
افشاي صنعت و به سـخره      . كند  بودن خود جلب مي     عيآگاهانه توجه خواننده را به تصنّ     

هـا    اين ويژگي . هاي فراداستان است    ترين ويژگي   نويسي، از مهم    گرفتن تمهيدات داستان  
هايي وجودشناسانه دربارة رابطة دنياي متن و دنياي خارج از            موجب برانگيختن پرسش  

استان سعي دارد ايـن  فراد. )Waugh, 1984: 4(شود  مي) دنياي نويسنده و خواننده(متن 
خوانــد چيــزي جــز زبــان و صــنايع  حقيقــت را بــه خواننــده القــا كنــد كــه آنچــه مــي

گرايان كـه    نويسي نيست و نبايد داستان را با واقعيت اشتباه گرفت؛ برعكس واقع             داستان
  .تبيين كنندخواستند از طريق داستان واقعيت را  مي

اين نـوع داسـتان در      . ته شده است  هاي برجستة پسامدرن اغلب در آمريكا نوش        رمان
 بلكـه از آمريكـاي       نيامـده اسـت؛     از اروپـا   لاف انواع ديگر ادبيات داستاني     برخ ،آمريكا

ر وارد  تأثير آثار كساني چون خورخه لوئيس بـورخس، مـاركز و كـورتزا              لاتين و تحت    
كرده ن معنا نيست كه فراداستان در كشورهاي ديگر ظهور          البته به اين  . آمريكا شده است  

 بريتانيـايي  -زن ستوان فرانـسوي نويسندة سرشناس رمان   -است؛ براي نمونه جان فاولز    
آزمـايي     طبـع   در حيطة فراداستان و رمان پسامدرن       برخي نويسندگان  در ايران نيز  . است
آنچـه  . پور، كاظم تينـا و ابـوتراب خـسروي          مله رضا براهني، منيرو رواني    اند؛ ازج   كرده

اي ايـن نويـسندگان را پـسامدرن بـشمارند، وجـود بعـضي              ه  موجب شده است نوشته   
شـدن بعـد وجودشناسـانة مـتن       كـه موجـب برجـسته      هاست   در آن  هاي پسامدرن   مؤلفه

هايي چـون اتـصال كوتـاه، افـشاي شـگردهاي             مؤلفه ؛)82-63: 1387تديني،  : نك(شود    مي
.  قطعيـت هاي چندگانـه، تغييـر زاويـة ديـد و عـدم          هاي نافرمان، فرجام    ادبي، شخصيت 

 نيز مشاهده كرد؛ اما تفاوت آشـكار        بيوتنتوان در     ها را تا حدي مي      برخي از اين ويژگي   
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 عـلاوه بـر فنـون       ،هاي برشمرده آن است كه در اين رمـان ساختارشـكني            با رمان  بيوتن
درستي   گونه كه پتريشيا و به      اما همان .  در ظاهر كتاب نيز بروز يافته است       ،نويسي  داستان

رف وجـود تمهيـدات پـسامدرن در داسـتان موجـب ورود آن بـه حيطـة                گفته است ص  
كاررفتـه در   تر به عناصر بـه  رو، با نگاهي دقيق از اين. )43 :1984( شود پسانوگرايي نمي

يـك فراداسـتان اسـت؟ در بررسـي          بيـوتن پردازيم كه آيـا       متن به بررسي اين نكته مي     
 پسانوگرايي،  برجستةپرداز    ، نظريه هيل  هاي برشمرده اغلب از نظريات برايان مك        ويژگي

 هاي فراداستان كه ظـاهراً در       استفاده شده است؛ بنابراين هنگام تطبيق هركدام از ويژگي        
  .ايم هاي خارجي مثال آورده شود، از رمان نيز ديده مي بيوتن

  1اتصال كوتاه

ن يـا   ورود نويسنده به مت   . 1: كويتز سه روش اصلي براي فراداستان برشمرده است         كلين
  هـاي چـاپي؛     برجسته كـردن بعـد فيزيكـي كتـاب و بازيگوشـي           . 2همان اتصال كوتاه؛    

 ,Klinkowitz(نويـسي   وار كتـاب و كـاربرد افراطـي فنـون داسـتان      برساختن ماشين. 3

 كه براي اشاره به اخـتلال در   است در الكترونيك اتصال كوتاه اصطلاحي).836 :1988
: 1386پاينـده،   (رود    كـار مـي      ناخواستة دو نقطه بـه     كاركرد يك مدار برقي به علت اتصال      

اما در حوزة داستان، اين اصطلاح به معناي ورود نويسنده به دنياي داستان اسـت؛      ). 186
كنـد و بـا    به اين صورت كه نويسنده يا راوي فراداستان آشكارا در داستان دخالـت مـي             

وجب برقراري اتصالي    همين امر م   .شود  داستان وارد صحبت و تعامل مي     هاي    شخصيت
يـك    داند كدام   شود و خواننده نمي     كوتاه ميان جهان داستان و جهان بيرون از داستان مي         

يا : گيرد  ورود نويسنده به داستان معمولاً از دو راه صورت مي         . از دو جهان اصالت دارد    
 و اقتدار نويـسندگي خـود را بـر      ،نويسنده آشكارا خود را مؤلف و سازندة رمان معرفي        

هـا در كـنش داسـتاني شـركت           كند و يا اينكه به همراه شخصيت        ها اعمال مي    شخصيت
  را رونـد داسـتان  شـود و  وع، نويـسنده وارد مـتن مـي       به اين ترتيب در هر دو ن      . كند  مي

در اين هنگام است كه خواننده به اصالت دنياي متن و دنياي خـارج              ؛  كند  دستكاري مي 
يـز   نبيوتن جاي   جاي در. شود  تي رمان برجسته مي   شناخ  كند و بعد وجود     از متن شك مي   

خوريم كه همگي از نوع اول، يعني ورود زبـاني نويـسنده بـه                به چنين ترفندهايي برمي   
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چنـان  «: دهد كند و راجع به داستان نظر مي       نويسنده گاه داستان را متوقف مي     . متن است 
ر مـشكل مـسكن و      كه در فصل پيشين ذكر شد، تا به اين جاي كار جناب ارمياي معم ـ             

طبيعتاً تا به اين جاي داستان، اين مقدمات،        «. )107(» ... .اشتغال خود را حل نموده است     
  . )108(» ... .ها و ورود به دنياي داستان تمهيدات لازمي بود براي شناخت شخصيت

هـاي     برخـي از ويژگـي     بيـوتن رسد كـه      نظر مي   به اين ترتيب، در نگاه اول چنين به       
سـخره   را به شهاي شود و گاه نوشته  داراست؛ نويسنده خود وارد داستان مي      فراداستان را 

 بـه گفتـة و، شـالودة فراداسـتان،           هـست؟  هـا    چه هدفي پشت اين دخالـت      اما. گيرد  مي
هاسـت و هـر نـوع بازيگوشـي در داسـتان را               برساختن و براندازي منظم قواعد و نظام      

 براي مثال حضور نويـسنده در  .):Waugh, 1996 2(توان مصداق فراداستان دانست  نمي
 نيـز ديـده     ژاك جبرگـرا  و   تريسترام شندي هاي قرن هجده چون        در برخي رمان   ،داستان

 سعي دارند اين تـوهم را ايجـاد كننـد كـه آنچـه بـر كاغـذ                   همها    شود؛ اما اين رمان     مي
استان با  كه فراد   آيد، بازنمون واقعيت عالم خارج است و كاملاً حقيقت دارد؛ درحالي            مي

كاربرد افراطي اين شگرد، قصد القاي اين مفهوم را دارد كه داستان چيـزي نيـست جـز                  
 آشكارا سعي دارد ايـدئولوژي و نظـام مـورد    بيوتناز اين گذشته رمان   . هاي زباني   بازي

ايـن تبليـغ و     . را تبليـغ كنـد    ) هـاي دفـاع مقـدس       آمريكاستيزي و آرمـان   (نظر خويش   
... كنـدي . الـف . جـان «: خـورد   چشم مـي    نخست رمان به  گيري از همان صفحات       جهت

همان بابايي كه وقتي جايش محكم شد و پشتش گرم، اولين فيش حقوقي كاخ سفيد را                
  . )8(» ... .بالا كشيد

آنچـه  . نويسي است هاي فراداستاني، برشكستن اصول داستان   هدف اصلي بازيگوشي  
 ـ        رخ مي  بيوتندر   عنـوان    ست؛ نويـسنده همـواره بـه      دهد، دخالت نويسنده در داستان ني

گاه عملاً و بـه صـورت         ماند و هيچ     بيرون از داستان باقي مي     ،شخصي واقعي و خارجي   
هـاي راوي در      گويي  دهد، تنها تك    در واقع آنچه رخ مي    . شود  كاربردي وارد داستان نمي   

 .)16(» ...ام  قصه يعني هر چيزي به جز اين پرت و پلاهايي كه نوشـته            «: ميان رمان است  
 را ورود نويسنده به جهان داستان و اتصال كوتاه خوانـد؛            ها  گويي  توان اين تك    البته نمي 
تـوان    هـا مـي      و بـا حـذف آن      ثيري نـدارد  ونه ورودها در روند داستان هيچ تأ      گ  زيرا اين 

افزون بر اين، اظهارنظرهاي راوي تنهـا در نيمـة اول رمـان    . آساني داستان را ادامه داد      به
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شويم، راوي فضول ردپاي خـود را از    نزديك ميآنخورد و هر چه به پايان      چشم مي   به
 ،هاي پسامدرن   در داستان . كند  كند و خواننده را در دنياي داستان رها مي          داستان پاك مي  

 ود؛ همچنـين  ش  هاي وجودشناسانه انجام مي     منظور طرح پرسش    ورود نويسنده به متن به    
كننده است كه خواننده را بـه تأمـل در مرزهـاي              نقدري چشمگير و تعيي    اين ورودها به  

 بـا   از طريق نامه يـا تلفـن  ها نامه در    جان بارت  براي مثال . دارد  شناسانة متن وامي    هستي
كند كه قـبلاً بـا فـلان شخـصيت داسـتان               و حتي ادعا مي    وگو  هاي خود گفت    شخصيت

يـسنده از خـود   هر چنـد نو  بيوتنولي در  ).McHale, 2001: 214(ملاقات داشته است 
دهد، اين ورودها بسيار      ها نظر مي    برد و در مورد شخصيت      عنوان مؤلف داستان نام مي      به

    از آن گذشته، در داستاني     . ماند  ها باقي مي     اظهارنظر دربارة شخصيت   كم است و در حد
كه بر پاية ايدئولوژي خاصي نوشـته شـده اسـت و آشـكارا ايـن ايـدئولوژي را تبليـغ                     

نـابراين، خواننـده   ب. مانـد  هاي وجودشناسانه باقي نمـي       جايي براي پرسش   كند، ديگر   مي
ها به جاي تأمل در آن، بيشتر گرايش دارد باقي داستان را               با اين بخش   پس از رويارويي  

طور عملـي     به) يا نخواسته  ( است  نويسنده نتوانسته  دهد  ميپي بگيرد كه اين خود نشان       
 شـدن خواننـده در رونـد        را بشكند؛ زيـرا غـرق     وارد جهان داستان شود و مرزهاي آن        

طور مستقل     معناست كه جهان استعاري داستان همچنان حيات خود را به          داستان به اين  
  .حفظ كرده و مرزهاي آن از مرزهاي جهان واقعي نويسنده جدا مانده است

  عشق نويسنده به شخصيت داستاني

عـشق نويـسنده بـه      : شـكند   ا مي عشق در داستان به دو مفهوم، مرزهاي وجودشناسانه ر        
منظور از عشق نويسنده به شخصيت آن اسـت         . شخصيت و عشق خواننده به شخصيت     

 احساس عشق يا نفرت     ارش داستان نسبت به بعضي اشخاص     كه نويسنده در جريان نگ    
توانـد موضـوعات      ، نويسنده تنهـا زمـاني مـي       2بيلي  به عقيدة برخي چون جان    . پيدا كند 

منـد شـود      هاي داستان علاقه     كه خود به شخصيت     بازگو كند  خوبي  عشقي را در رمان به    
(Ibid, 222) .       اي  از سوي ديگـر، عـشق و موضـوعات شـهواني در داسـتان نيـز مـسئله

مـتن بـا    . اندازد كه متن همان واقعيت است       فريبنده است كه خواننده را به اين گمان مي        
ظ كند و خواننده را بـراي ادامـة         گري خود را حف    تواند اقتدار روايت    فريفتن خواننده مي  
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گونـه احـساس نويـسنده بـه        هيـل، هـر       اما بـه گفتـة مـك      . داستان به دنبال خود بكشد    
شـناختي در     لحاظ وجود  دنياي داستاني است؛ زيرا مؤلف به       ها تجاوز به حريم     شخصيت

نتيجـه نبايـد بـا ابـراز احـساس          هاي داستاني قـرار دارد و در        خصيتسطحي فراتر از ش   
كـه مـتن خواننـده را         بـه همـين شـكل هنگـامي       . ها از اين سطح فراتر رود       ه آن نسبت ب 

كه خواننـده در داسـتان غـرق و خواهـان پيگيـري وقـايع داسـتان                   اي  گونه  به   –فريبد  مي
ه گرفتـه    اين فاصله و شكاف ميـان دنيـاي داسـتاني و دنيـاي خواننـده ناديـد                 –شود  مي
دهـد؛     قرار مـي   3زمينه  اين فاصله را در پس     همواره   ئاليستي و مدرن  هاي ر    رمان .شود  مي

 اين فاصـله، بـر تفـاوت ميـان دنيـاي نويـسنده              4ولي داستان پسامدرن با برجسته كردن     
برجـسته كـردن ايـن فاصـله در        . كند  و دنياي داستاني تأكيد مي    ) واقعيت خارج از متن   (

ارا در مـتن    گاه نويـسنده آشـك    : شود  هاي گوناگون انجام مي     هاي پسامدرن از راه     داستان
ماننـد  (دارد    مـي ها را بـه عمـل وا        شخصيت) 5مؤلّفيت(شود و با اعمال قدرت        ظاهر مي 

ي وجودشناسـانة مـتن و      ؛ گـاهي هـم مرزهـا      )1974 از بارت،    6ها  صبحانة چمپيون  رمان
زن سـتوان   مانند رمـان    (شود     نشان داده مي    لف و شخصيت  مؤلف از راه عمل متقابل مؤ     

 اثـر منيـرو     كولي كنار آتش  توان به     هاي فارسي مي     و از نمونه   1969،  فاولز از   7فرانسوي
  ).  اشاره كرد1382پور،  رواني

) و نـه شخـصيت    (توان آشكارا علاقة نويسنده را به قهرمان داسـتان             مي بيوتن اما در 
هـاي ايـن       بـه آدم    مبني بر ايجاد احساس نويسنده     دلايل چندي . يعني ارميا مشاهده كرد   

فصل دو، سه و بخـشي از فـصل       (هاي ابتدايي رمان       اول اينكه فصل   :داستان وجود دارد  
 ولـي پـس از آن ادامـة داسـتان بـا      شود؛ مان داستان، روايت مياز زبان ارميا، قهر   ) چهار

رسـد دانـاي كـل        نظر مـي    كه به    حتي زماني  .شود  يد داناي كلّ محدود روايت مي     زاوية د 
ي ارمياست كـه خـود را سـوم شـخص     كند، باز هم گويا اين صدا داستان را تعريف مي   

  :كند؛ زيرا احساسات راوي نسبت به اطرافيان ارميا كاملاً آشكار است خطاب مي
البته اگر باس شيفت شب اعتياد به باد وايزر چهار درصد نداشت، يا لااقل كمتر               ... «
نوشيد تا دچار سندروم فراموشي نشود، ارميا مجبور نبود هر شب اين قضية آلرجـي                 مي
  ).115(» . برايش توضيح دهدرا
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دار كـه حـالا كـيفش         پراند؛ ميـان    دار مي   كي براي ميان  .دهد و اُ    جاني سري تكان مي   «
  .)119(» ... .گويد كوك شده است مي

 بـا راوي عينـي    دهـد    مـي  كننـدة احـساس راوي نـشان        ها و عبارات بيان     كاربرد فعل 
چيـز را روايـت      ة ديد ارميـا همـه     داناي كل از زاوي   رو نيستيم؛ بلكه اين       گر روبه   مشاهده

نيـت  جملاتـي كـه نماينـدة ذه      . دهـد   نظـر مـي   چيـز     كند و به ميل ارميا دربارة همـه         مي
ارميا خنديد راسـتي    « :خورد  چشم مي    فراوان به   است و  قول ارمياست، بدون علامت نقل   

بينـيم    مي ).113( »!پوستي كه او را طلب كرده از شركت؟         توانست باشد سياه    چه كسي مي  
  . كه حتي نحو و لحن اين جمله نيز شكل شخصيت ارميا را به خود گرفته است

چرخش از روايت اول شخص به داناي كلّ محدود نمودار آن است كه بـا پيـشبرد                 
. دهد   مي  و به او حالتي قدسي     شود  هرچه بيشتر شيفتة شخصيت ارميا مي     رمان، نويسنده   

لي اسـت كـه در   زايـد؛ ايـن در حـا   اف سكوت ارميا در داستان نيـز بـر ايـن تقـدس مـي       
صـدايي     بـا تكنيـك تـك      -كه بيانگر جدايي فرد از تـوده اسـت         -هاي پسامدرن   داستان

ها، راوي همان شخصيت اصلي و منفعل داستان است كـه   در اين گونه رمان. روييم  روبه
خواهد از واقعيت سـر درآورد        اصلاً در پي دگرگون كردن واقعيت نيست؛ بلكه فقط مي         

 جدايي فرد از توده و مسائلي از اين قبيـل       بيوتن اگر مقصود نويسندة     ).98: 1385ه،  پاينـد (
داستان را نقـل كنـد تـا بـدين وسـيله      ) ارميا(توانست از زاوية ديد اول شخص    بود، مي 

 تنهاست؛ ولي اين تنهايي از نوع       بيوتنارميا در   . جدايي و تنهايي او را بيشتر نمايان كند       
 پسامدرن نيـست، بلكـه از نـوع تنهـايي و غريبـي پيامبرگونـه و                 تنهايي انسان در عصر   
ارميــا از پيــامبران (اي گناهكــار اســت كــه البتــه نــام شخــصيت   مقــدس او در جامعــه

 وجـه منفعـل نيـست و         ارميا در اين داستان به هيچ     . نيز مؤيد اين معناست   ) اسرائيل  بني
. د و به سنت بازگردانـد   بكش داري را به چالش     في و سرمايه  بارها قصد دارد جامعة مصر    

گونـه كـه      امـا آن  . جدال ميان سنت و مدرنيته همواره ميان دو نيمة مغـز او وجـود دارد              
تـدريج شـيفتة شخـصيت     ها همه نشان آن است كه مؤلف با پيشبرد رمان بـه             گفتيم، اين 

احـساس انزجـار   ) دار و خـشي  چون ميان (هاي ديگر قصه       و نسبت به آدم    شود   مي ارميا
 بيـوتن سن اسـت؛ ولـي بـراي        هاي رئاليستي ح    البته اين ويژگي براي رمان    . كند  مي پيدا

هـاي چـاپي و بـازي بـا            با صناعات نوشتاري و دسـتكاري      مطلوب نيست؛ زيرا اين رمان    

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

36
0.

13
89

.3
.9

.1
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lc

q.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             8 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080360.1389.3.9.11.7
https://lcq.modares.ac.ir/article-29-11592-en.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 81                                     ... پسامدرن تصنّعي                                  9ة شمار/ 3سال 

گيـري    از ديگر دلايل موضـع    . چيني قصد دارد جامة پسامدرن بر روايت بپوشاند         حروف
روش توصيف و كاربرد كلمات نـشاندار در        هاي داستانش،     اميرخاني در برابر شخصيت   

  :هاست مورد آن
» ... .خوانـد    براي خودش پنداري روضه مـي      تنهاي تنها ] ارميا[شب قدر است و او      «

)280(.  
هـاي خـشي هـست كـه عينـاً در             چيـزي در چـشم    . كنـد   به خشي نگاه مي   ] ارميا[«
  ).272(» .شود دار تكرار مي ميانزدة  وقهاي  چشم

ارميا به رود   ... « :دهد   را به شخصيت نشان مي     ن كلمات حس راوي   جا كرد   گاه جابه 
بـرد، بـه سـمت آسـمان، تـا            آرام سرش را بالا مـي      كند و آرام    هاي وي نگاه مي      نور توي 

  ).281(» ... .امتحان كند كه آيا دوباره آسمان را خواهيد ديد
ارهـا و   رود؛ ولـي در نيمـة دوم تكر         نيمة نخست رمان با سرعت بيشتري پـيش مـي         

شـويم از كـنش        مـي   همچنين هر چه به پايان داستان نزديك      . يابد  ها افزايش مي    توصيف
شـود و ايـن هـم          مي  افزوده هاي تكراري   ها و جمله     بر ميزان توصيف   داستاني كاسته، و  

ارميا گيجاويج توي خيابـان     « :هاي شيفتگي نويسنده به قهرمان است       يكي ديگر از نشانه   
آخـر  : گويـد   با خـودش مـي    . دود  شود و مي    افتد و بلند مي     ، مي خورد  پنجم سكندري مي  

ارميا گيجاويج توي خيابـان پـنجم سـكندري         ... بچة كربلاي پنج را چه به فيفث اونيو؟       
  ).253(» ... .شود افتد و بلند مي خورد، مي مي

8تبينامتني  

گرايـان   ت سـاخ  هـا در يكـديگر از زمـان         تنت يا ورود م   هيل، نظرية بينامتني    به گفتة مك  
است بگـوييم  متون ادبي يك زمينه و يا بهتر    «ها،    طبق نظر آن  . فرانسه وجود داشته است   

: 56 (»هم تنيده است كه عناصرش را از يكديگر به عاريـت گرفتـه اسـت              يك شبكة در  

2001 McHale,(      طور غيرمستقيم از متون پيش از خـود بهـره             و هيچ متني نيست كه به
د افراطــي ت در متــون پــسامدرن، كــاربرد و وروز بينامتنيــولــي منظــور ا. نبــرده باشــد

اي كـه نويـسندة پـسامدرن بـا ورود      گونـه    مـتن اسـت؛ بـه      هـا در    هـاي رمـان     شخصيت
اي متفاوت با آنچه در رمان اصـلي   گونه ها را به هاي رماني ديگر، سرنوشت آن  شخصيت

در ايـن   . كنـد   ايجـاد مـي   برانگيز براي متن      سازد و با اين كار معنايي تأمل        گذرد برمي   مي
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ت يك از دو متن اصالت دارد و سرنوش         راستي كدام   پرسد به   صورت خواننده از خود مي    
گرفتن ايـن بـاور        موجب شكل  ها   همين پرسش  ها در كدام متن درست است؟       شخصيت
 كه برداشت ما از ادبيات و حتي تاريخ برگرفته از متون اسـت              شود   مي  خواننده در ذهن 

  .سازند تند كه تصورات ما را برميها هس و اين متن
اپـراي   و   هـا   نامـه  و جان بـارت در       9خانة محل قرار   در    گريه نويسندگاني چون رب  

مثلاً بـارت  . اند  برده وار بهره   اي افراطي و نقيضه     گونه   از شيوة تكرار شخصيت به     10شناور
 اصـلي   هاي  اش يك تكمله نوشته و شخصيت       كدام از شش رمان قبلي     براي هر  ها  نامهدر  

 ،عبـارت ديگـر      بـه  .يـب كـرده اسـت      بـا هـم ترك     دوباره در اين رمان   هاي قبلي را      رمان
 ـ    شخصيت شـوند و در رونـد رمـان تـأثير            ت پـسامدرن دوبـاره زنـده مـي        ها در بينامتني

 ارميا، شخصيت يا قهرمان اصلي ايـن رمـان، طبـق گفتـة خـود                بيوتناما در   . گذارند  مي
 مـاجراي  ارميـا  رمـان كوتـاه   . گرفتـه شـده اسـت     ) 1374،  ارميا(نويسنده از رمان قبلي او      

 همـين ارميـاي     بيـوتن   و در  آمـده اسـت   گذشـته اسـت كـه از جنـگ            سربازي ازجـان  
بـا همـان خـصوصيات و شـكل و قيافـه ولـي بـدون ذكـر زنـدگي                     -بازگـشته  ازجنگ
 تكرار نام سهراب و مصطفي آيتي     . رود تا با آرميتا ازدواج كند        به آمريكا مي   –اش  گذشته

تـر، اقـرار خـود        گذارد؛ اما از همـه مهـم        بودن دو ارميا در دو رمان صحه مي         نيز بر يكي  
كـس    گشتم دنبال يك آدم معمولي و هـيچ        گشتم و «: ست ا بودن اين دو    نويسنده به يكي  

بـه جـز    ). 145(» .را نيافتم عاقبت مجبور شدم از كتاب اولم اين ارميا را بردارم و بياورم             
  . اي نشده است  اشارهارميا به زندگي گذشتة ارميا در كتاب  ديگرهمين يكي دو مورد،

هاي ديگر    هاي داستان   اي شخصيت   گونه  كنند به   ت استفاده مي  هايي كه از بينامتني     رمان
تـوان رمـان مقـصد را         كنند كه بدون دانـستن رمـان مبـدأ نمـي            را وارد داستان خود مي    

ر رمان مبدأ دوباره در بـستري جديـد در       شده د   ؛ بدين معنا كه حوادث برساخته     11فهميد
اي است كه پيوسته بـر ورود شخـصيت از دنيـاي          گونه  شود و يا به     متن مقصد تكرار مي   

توان فهميد و اگـر       هم مي  ارميا را بدون خواندن     بيوتنولي  . شود  داستاني ديگر تأكيد مي   
 داشـت كـه سـراغ      هيچ دليلي ن    خواننده كرد،  بودن او اشاره نمي     خود نويسنده به عاريتي   

) ارميـا (از آن گذشته، نويسنده به جاي اشاره به زندگي ارميا در كتاب قبلـي            .  برود ارميا
  نـه از    اسـت   آغاز شده  بيوتن گويا حيات او از      ،كند   اشاره مي  بيوتنتنها به زندگي او در      
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هـاي     بيش از آنكه مسئلة تداخل جهان      بيوتن؛ ضمن اينكه تكرار شخصيت ارميا در        ارميا
هيـل،   به گفتة مـك .  در آثار بالزاك است12 شخصيت تاني را پيش بكشد، شبيه تكرار     داس

 ساخته و جنبة رئاليـستي  13اش يك فرامتن   كمدي انساني ها در     بالزاك با تكرار شخصيت   
زيرا حيات يافتن دوبارة شخـصيت در  ؛ )McHale, 2001: 57(اثر را تقويت كرده است 

  هم اند و هنوز    ها واقعاً وجود داشته     د كه شخصيت  آور  رماني ديگر اين حس را پديد مي      
كـارگيري ايـن روش افـراط كنـد،           ولي اگر نويسنده در به    . دهند  به حيات خود ادامه مي    

 ـ  رو نمـي  شـود؛ از ايـن    وارد حوزة پسانوگرايي مـي     عنـصري قـوي و   ت را تـوان بينامتني
 انوگرايي كـه باعـث ورود رمـان بـه حيطـة پـس             ؛ عنـصري  پركاربرد در اين متن شـمرد     

بـرادران   يـا  فرهاد و شـيرين    داسـتان  كند با يادآوري    هر چند نويسنده سعي مي    . شود  مي
 كند، بايـد گفـت ايـن    نويسي ايجاد ، نوعي تصنّع و افشاي شگردهاي داستان كارامازوف

كـدام از     طـور عملـي هـيچ        و بـه   آيد  وجود مي   آثار داستايوسكي به  فن تنها با نام بردن از       
شوند تا با ارميا و ديگران تعامل          نمي بيوتن  وارد رمان  كارامازوف رانبرادهاي    شخصيت

  .ايجاد كنند

  هاي چندگانه فرجام

يكي از شگردهاي نويسندگان پسامدرن براي مختل كـردن رونـد خـوانش، ارائـة چنـد        
هـاي   كـه هـدف غـايي رمـان       » بازنمودن واقعيـت  «با اين كار    . فرجام براي داستان است   

نويسنده در رمان مـدرن ايجـاد طـرح و    . شود  د، به سخره گرفته مي    رئاليست و مدرن بو   
شـود؛   گذارد و خود از صحنة داسـتان خـارج مـي           فرجام داستان را به عهدة خواننده مي      

هاي رئاليستي قرن نـوزده بـا راوي دانـاي كـل كـه تمـام        بدين معنا كه ديگر مانند رمان    
و نيـستيم؛ بلكـه خواننـده، خـود بايـد از            ر  كنـد، روبـه     داستان را از ابتدا تا انتها تعريف        

 پيرنگ داسـتان    –هاي داستان است    كه معمولاً يكي از شخصيت     -مشاهدات عيني راوي  
واقعيـت  (بـژه   خواهد به جـاي ارجـاع واژه بـه اُ            مي اما فراداستان از خواننده   . را برسازد 

 داستان با   اين نوع . ارجاع در نظر بگيرد    - متن را به عنوان يك واحد خود       ، كلّ )خارجي
 را به   ، توجه او  ) و معنا  14مانند بستار (محروم كردن خواننده از انتظاراتي كه از متن دارد          
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هـاي پـسامدرن فاقـد        كند؛ به همين دليل اغلب رمان       شدن خود جلب مي     روند برساخته 
ها فرجـامي تـصور    معنا و سرانجام است و خواننده خود بايد براي هركدام از شخصيت          

پايـان     داستان را به چند شـكل مختلـف بـه          زن ستوان فرانسوي     در رمان  زجان فارل  .كند
 ).158: 1386پاينـده،   (پسندد انتخاب كنـد       خواهد هركدام را مي     رساند و از خواننده مي      مي

 و بـه    بـرد   مـي كـار     نيز شبيه اين فن را بـه      ) فصل پيشه (اميرخاني در ابتداي فصل چهار      
چنان كه در فصل پيشين ذكر شد، تا به اين جاي كـار             «: كند  ميبودن ارميا اشاره      داستاني

هـايي را بـراي ادامـه داسـتان بـه خواننـده        و سپس گزينـه ) 107(» ...جناب ارمياي معمر 
  :كند پيشنهاد مي

  ...كند ارميا با آرميتا ازدواج مي. 1

  ...اندازد ارميا به دلايل واهي مسئلة ازدواج با آرميتا را به تأخير مي. 2

  ...كند كند و با آرميتا ازدواج مي دستي مي ش از اقدام ارميا پيشخشي پي. 3

تقاضا دارد پس از انتخاب يكي از پنج گزينه به صفحة بعد برويد تا براي               ... 
  ).109 -108(ادامة داستان راهنمايي شويد با احترام 

ن زده كـرده، بـه همـان شـيوة داسـتا      ها خواننده را شگفت نويسنده با ارائة اين گزينه    
: كنـد   تأكيد مـي بيوتن بودن صدا بر داستاني گردد و با اعمال قدرت راوي تك        سنتي برمي 

اي   زاد را بدهم دست تو كه حالا لـم داده           مگر شهر هرت است كه عاقبت يك آدمي       ... «
 رونـد   گونه كه خـارج از      هاي اين   پس از دو صفحه حرف    . )110(» ؟...خواني  و كتاب مي  

تقريبـاً  ) هـا   بخش ارائة گزينه  (اين بخش   . شود  ن پي گرفته مي    داستا داستان است، دوباره  
 چنـدفرجام بـودن     دهنـدة   توان آن را نـشان      رو نمي   در نيمة رمان واقع شده است؛ از اين       

گونـه كـه      هـا آن    از آن گذشته، در پايان داسـتان عاقبـت همـة شخـصيت            . رمان دانست 
هـا و فرجـام       نوشـت آن  خـورد و خواننـده در انتخـاب سر          خواهد رقم مي    اميرخاني مي 

كند؛ ولي توسـط سـازمان امنيتـي ايـالات            ارميا با آرميتا ازدواج مي    : داستان نقشي ندارد  
هاي مياني داستان تنهـا       گويا آن گزينه  . شود؛ همين   متحده دستگير و به مرگ محكوم مي        

 بـا يـك     بيـوتن زده كردن خواننده بوده اسـت؛ اگرنـه           منظور دست انداختن و شگفت      به
  .هاي پسامدرن مرسوم نيست يابد كه معمولاً در داستان  قطعي و روشن پايان ميفرجام
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   ي زبانيها بازي

 افـشاي صـنعت و      ،كنندة فراداسـتان    ص مهم و تعيين   يطور كه گفتيم يكي از خصا      همان
 معنا كه داستان آگاهانه دربارة نحوة برساخته شدن         به اين ست؛   ا  مندي  تظاهر به صناعت  
را هـاي آن       اشاره به نام رمان و انواع قرائـت        بيوتن در   شايد بتوان . دده  خود توضيح مي  

نـام  . شـود   نويـسي مـي      افشاي شگردهاي داستان   بارجاعي شمرد كه موج    -نوعي خود 
  :خواندهاي مختلف  توان به صورت رمان را با قرائن برگرفته از متن مي

Biyuten :»387(» . ... بيست از گروه ويتامين بيوتن ويتاميني: گويد طبيب مي.(  
Boyuten :»       گـي        هما همـه زنـد    ... ،الملل است ةبه هر صورت در ايالات متحده كه مل

  » ....كنيم در بيوتن من زجاج مي
  »! ؟وتِنْيب«: پرسند شود با تعجب مي شان مي  و بيل كه كمي عربي حاليارميا

  .)469(»  ....اج بيوتٍ من زج،وتٍيأعني ب! عفواً عفواً«: كند جيسن عذرخواهي مي
Bivatan: »وتن الوتين...وتَن يعني قطع الوتين. وتين يعني رگ گردن.... «  

تواني دم افطاري دو كلمه با من         نمي... وتين  وتن و بي    بي«:  به جاي سلام گفت    آرميتا
  »حرف بزني؟

  ).198(» !وتن بي...حرف...حرف«:  گريستآرام
Bivatan :» وطن حتي    بي «).188(»  ....رست است وطن هميشه د    روزة بي . وطن ندارم

  ).94(»  ....در خانة خودش هم نمازش شكسته است
 ؛ زيرا علاوه بر   است) بدون وطن  (Bivatan ، نام اين رمان   وجه غالب در خوانش    اما

گوينـد، خـود      وطنـي ارميـا سـخن مـي         جا از غربت و بي      همه ها  آنكه راوي و شخصيت   
مخـاطبي كـه    « :وتن براي نام رمان گفته اسـت         بي وطن يا   نويسنده نيز دربارة انتخاب بي    

نمـايي    كسي كه فقط بـراي جلـوه      : گويد  هنوز متوجه وتين ابتداي فصل نشده است، مي       
نويسد كه بيشتر تو چشم بخورد، نبايد راجع به زبان و             اسم كتابش را با تاي دونقطه مي      

  .)210(» !خط اظهارنظر كند
هاي زباني دانست كـه در ايـن          ن از نوع بازي   توا  هاي مختلف نام رمان را مي        قرائت

 در سراسر متن ارقام كتاب به عـدد نوشـته           براي مثال  نيز دارد؛    يهاي ديگر   كتاب نمونه 
   :كنند ها مانند راوي با زبان بازي مي  شخصيت است و گاهي نيزشده
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اخـلاص بـا     ...مثل اخلاص و اخـتلاس    . آرميتا با آرتميا فرقشان يك تا خواهد بود       «
  .)209(»  ....كند لاس فقط يك تا فرق مياخت

  .)196(» !ها كند با من زوري نداشتم منظوري نداشتم فرق مي: خشي گفت«
  ).148(»  ....گويد كه دينهم دنانير  ميجيسن«

منظور به چالش كشيدن امكانات زبـان        هاي پسامدرن غرب، بازي با زبان به        در رمان 
نشيني   ها با به هم ريختن محورهاي جانشيني و هم          پسامدرن ،بيان ديگر   به .شود  انجام مي 

زبان سعي دارند اين حقيقت را القا كنند كه درك ما از واقعيت به زبان وابسته اسـت و                   
 ايـن،   عـلاوه بـر    .سـازد    چون تاريخ و ادبيات را مي      هايي  روايت  اين زبان است كه كلان    

ت كـه معمـولاً رونـد       قـدري چـشمگير و مفـرط اس ـ         به ها  فراداستانهاي زباني در      بازي
 هرگز در خـوانش مـتن اختلالـي     بيوتنهاي زباني در      اما بازي . كند  خوانش را مختل مي   

 طبعـي    شـوخ   پـايين، از حـد     يار بـسامد بـس    عـلاوه بـر   ها،    كند؛ زيرا اين بازي     ايجاد نمي 
هـاي   گونـه بـازي   پس به طريق اولي، اين. رود نويسنده و ساختن انواع جناس فراتر نمي 

باشـد   از رويكرد فلسفي نويسنده به زبان       برآمده تر از آن است كه      سيار سطحي عي ب تصنّ
 كه  زنمايدو بخواهد با اين شگرد برداشت خواننده را از زبان به چالش بكشد و چنان با               

  .درك ما از واقعيت، برخاسته از زبان است

  هاي چاپي  بازيگوشي

دن سطوح وجودشناسانة متن،    يكي ديگر از فنون نويسندگان پسامدرن براي برجسته كر        
هاي گونـاگون     چيني و چاپ كتاب است كه از راه         غرابت و بازيگوشي در نحوة حروف     

هـاي    تـرين شـگردهاي رمـان       درآميختن متن بـا تـصوير، يكـي از شـايع          . شود  انجام مي 
 بـر روي    15 اثـر ويليـام گـس      زن تنهـاي ويلـي مـستر      براي مثال كتاب    . پسامدرن است 

هـاي    همراه تصاوير مختلف يك زن چاپ شده كه يكـي از روش           كاغذهاي رنگي و به     
درخت، ( است؛ به اين معنا كه كلمات متن به شكل يك جسم             16استفاده از نثر تجسمي   

همة اين فنون به منظور برجسته كردن بعـد فيزيكـي داسـتان             . شود  چاپ مي ...) چشم و 
، قصد القاي اين مفهوم را       توجه خواننده به فيزيك كتاب     با جلب  و   شود  كار گرفته مي    به

البته برخي  . دارد كه داستان چيزي نيست جز كلماتي كه بر روي كاغذ چاپ شده است             
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اند با استفاده از اين فنون بعـضي مفـاهيم را القـا كننـد؛ مـثلاً                   نويسندگان نيز سعي كرده   
هـاي   هاي فراوان در ميان كلمات، مكان       ، با قرار دادن فاصله    17خارجسوكنيك در داستان    

  .كشيده استتصوير  باز و حيات وحش غرب آمريكا را به
هاي چـاپي     بازيگوشي. هايي از نثر تجسمي است      مايه   نيز در نگاه اول داراي ته      بيوتن

علامتي كه در حاشية صفحة داراي آيـة سـجدة           (قرآنبه صورت چاپ نشانة سجده در       
چـشم    جاي رمان به    ا در جاي  يا نشانة دلار آمريكايي براي تمايز بنده      ) گذارند  واجب مي 

 نويسنده با ايجاد ساختار دوگانه ميان دلار آمريكـايي و نـشانة سـجده، قـصد       . خورد  مي
هاي اساسي پسانوگرايي      از چالش   تقابل   سنت و مدرنيته را القا كند؛ اين        ميان  تقابل دارد
.) ..ت و  گي، فرامـوش    ش، زنده   گي، دست   مانند خسته (جدانويسي افراطي كلمات    . است

، شـايد زمينـة جلـب توجـه         خـورد   چشم مي   بهكه بيشتر در جدا كردن ضمير از كلمات         
 بـا ايـن فـن خواننـده را بـه             اسـت  اميرخاني توانسته . كند ميخواننده را به زبان فراهم      

 بعـد فيزيكـي رمـان       موجـب برجـسته كـردن     گاه    اعجاب وادارد؛ ولي اين تصاوير هيچ     
كنـد؛ گويـا    مام مواردي كه برشـمرديم صـدق مـي   در واقع اين ويژگي براي ت   . شود نمي

هـاي آن     هـاي پـسامدرن و چـالش        نويسندة رمان قصد داشته است داستان را با انديـشه         
 انـسان   هايي چون فرهنگ مصرفي، سلطة رسانه و تصوير در زندگي           تطبيق دهد؛ چالش  

. تـه ، جهاني و همسان شدن زندگي اقوام مختلف، تبليغات و تقابل سنت و مدرني             معاصر
سـعي كـرده آن را       بيـوتن هاي پسانوگرايي است كه       آميزش سنت و مدرنيسم از ويژگي     

تركيـب  .  و با تقسيم ذهن ارميا به دو نيمة سنتي و مـدرن نـشان دهـد               ناشيانهصورتي    به
بـه  ) چون بكت، كالونيو و ميلان كونـدرا      (سنت و مدرنيته در آثار نويسندگان پسامدرن        

هـايي از تـأثير سـبك         نـشانه . ر داستان درآمده اسـت    صورت درآميختن متون مختلف د    
نويـسنده  . خورد  چشم مي   به بيوتن آميز، در   كوندرا، يعني آميختن شعر و سخنان حكمت      

  و  به مسائل فلسفي   ي نيز  گاه جاي متن گنجانده است؛      جاي جملات كتاب مقدس را در    
 با  بيوتن  ديگر هاي  از شباهت .  كه با داستان ارتباط چنداني ندارد       است اجتماعي پرداخته 

 هـر فـصل بـا    بيـوتن  در ايـن  هاي رمان است؛    گذاري فصل   نام) رمان كوندرا  (بار هستي 
  ... .؛ مانند فصلِ پيشه، مسكن، پنج، زبان و استگذاري شده توجه به مطلب آن نام
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  گيري نتيجه

 ـ بيوتنتوان  ها نمي ها و شباهت  همة اين صناعت    وجود با را را يك فراداستان دانست؛ زي
 عـدم پافـشاري بـر يـك         ،ترين ويژگي پسانوگرايي    علاوه بر دلايلي كه برشمرديم، مهم     

ايدئولوژي يا نظرية آوانگارد است و شايد يكي از دلايل ظهور ادبيات پـسامدرن، نبـود                
بنـابراين رمـاني كـه    . (Waugh, 1996: 10) فكري و فرهنگي پيـشرو باشـد   هاي جنبش

) از نوع مـذهبي و سياسـي      (قاي ايدئولوژي خاصي    آشكارا ايدئولوژيك است و قصد ال     
هـاي صـوري و        كوشـش  هـا   در ايـن گونـه رمـان      . تواند پسامدرن باشد    د، هرگز نمي  دار

كاري نويسنده تنها اندكي موجب تازگي در صـورت و اعجـاب از طريـق فـرم                 صناعت
ن شود؛ ولي رمان از نظر انديشه و نگرش به انسان و جهان در سوية مخالف پسامدر                مي

فـرم  . كنـد   جا نمود پيـدا مـي       همسو نبودن فرم و محتوا در رمان در همين        . گيرد قرار مي 
خـوردگي بـا يـك نگـرش خـاص             تقليد از فرمـي اسـت كـه حاصـل گـره            بيوتنرمان  

گيـري آن      را پديـد آورده اسـت؛ امـا جهـت          اي  شـده   است و ژانر شناخته   ) پسانوگرايي(
 سـنت و     ميـان  نويـسنده تقابـل   . رن است ايدئولوژيك و مغاير با نگرش رايج در پسامد       

نويـسد و نگـارش را بـا     گرايي و معنويت را بارها باز مـي    مدرن، شرق و غرب، و مادي     
شـود و از      آميزد تا آنجا كه بعد ايدئولوژيك متن آشكار مـي          هاي شعارگونه درمي    داوري

 .سازد صدايي مي رمان يك روايت تك

يابيم كه نويسندگان منـسوب بـه    غرب درمي با نگاهي اجمالي به ادبيات قرن بيستم    
نويسي چون زاوية ديد، توالي زمـان، و طـرح را             مكتب مدرنيسم، عناصر و فنون داستان     

ها بر كلّ نوشـتار و روايـت و اصـولاً             در داستان به چالش كشيدند؛ در پي آن، پسامدرن        
 بشي اسـت كـه از       جن رو، پسانوگرايي   از اين . ندت متون ادبي ترديد وارد كرد     مفهوم ادبي

رسد در ادبيات داسـتاني ايـران نگـارش بـه شـيوة               نظر مي   بطن مدرنيسم زاده شده و به     
  . پسامدرن صرفاً در حد تصنعّ و بازي با شگردهاي اين شيوه فروكاسته شده است

  ها  نوشت پي
1. Short-Circuit 
2. John Bayley 
3. Background 
4. Foregrounding 
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5. Authority 
6. Breakfast of Champions 
7. The French Lieutenant' s Woman 
8. Intertextuality 
9. Lamaison de Rendez-vous, Robbe Grillet 
10. The Flouting Opera 

  .)298: 1388 تديني، ك.ر( از براهني اش آزاده خانم و نويسندهمانند رمان . 11

12. Rotor de Personnage 
13. Supper-Text 

14. Closure 
15. Willie Master's Lonesome Wife, William Gass 
.16. Concrete Prose  

17. Out, Sukenick 
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